
o .. (علیھما السلام) جرأة المخالفین على والده ووالدتھ
گستاخی و جسارت مخالفین نسبت بھ پدر و مادر 

ایشان(علیهما السلام) 

ولـم تـكن جـرأة الـمخالـفین لـتقتصر عـلى حـجة الله السـید أحـمد الـحسن (عــــلیه الســــلام) 
وحـده، بـل أمسـى شـرار خـلق الخـلق وأتـباعـھم یـتسافـلون فـي مسـتنقع الـرذائـل، لـتطال 

كلماتھم بیوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ. 

بی پروایی و گستاخی مخالفان، فقط به خود حجت خدا سید احمد الحسن(عــلیه الســلام) محدود 
نمی شود بلکه بدترین خلق و پیروان آنها با غوطه خوردن در منجلاب رذائل، سخنان زشت شان را 

1متوجه «خانه هایی که خدا اجازه داده ارجمندش دارند و نامش در آنجا یاد شود» نیز می کنند. 

وبـخصوص جـرأة الـمخالـفین عـلى والـده ووالـدتـھ الـطاھـریـن، یـقول الـعبد الـصالـح عـلیه) 
(الســلام: (ھـؤلاء یـؤلـمونـي فـقط عـندمـا یـتجاوزون بـعض الأحـیان عـلى أبـي وأمـي، فـو الله 

بـالنسـبة لـوالـدي مـنذ أن انتبھـت فـي ھـذه الـدنـیا إلـى أن تـوفـي رحـمھ الله لـم أجـده قـد رفـع 
صـوتـھ مـع أحـد أبـداً، وكـان كـریـماً عـابـداً ذا خـلقٍ كـریـم، یشھـد لـھ بـذلـك كـل مـن عـرفـھ، حـتى 
والله إنـي لـم أرَ إنـسانـاً بمسـتوى أخـلاقـھ الـلھم إلا مـا قـرأتـھ عـن أخـلاق محـمد وآل محـمد 

(علیهم السلام) والأنبیاء والأوصیاء.  

عبد صالح(عـلیه السـلام) درباره ي جسارت مخالفین به پدر و مادر طاهرش می فرماید: «آنها فقط، 
گاهی اوقاتی که به پدر و مادرم جسارت می کنند، باعث آزار من می شوند. در خصوص پدرم، به خدا 
 ـ وفات یافت هیچ گاه   ـ رحمت االله   سوگند از وقتی که در این دنیا آگاه شدم تا زمانی که ایشان  
ندیدم صدایش را بر کسی بلند کند. ایشان بخشنده و عابد بود و خلُقی کریم داشت. هر کس که او 
را بشناسد به این گواهی می دهد. به خدا سوگند من هیچ انسانی را در اخلاق هم سنگ او ندیدم، به 

جز آنچه درباره ي اخلاق محمد و آل محمد(علیهم السلام) و انبیاء و اوصیاء خوانده ام. 

وقـبل سـنوات طـویـلة فـي زمـن الـطاغـیة أتـذكـر أنـي قـمت بـأعـمال أم داود، وكـنت قـد 
نـویـتھا لخـروج الـسجناء الـذیـن فـي سـجون الـطاغـیة صـدام، وكـنت فـي یـوم 15 رجـب فـي 
ضـریـح الإمــام عـلي (عــلیه الســلام) أقـرأ الـقرآن حـتى الـمغرب، ورجـعت إلـى الـبیت مـتعباً مـن 
الـصیام والـطریـق فـنمت بـعد الـصلاة، وكـنت قـد أھـدیـت ثـواب الـعمل لـوالـدي وأنـا فـي 

1- في بیوت أذن الله أن ترفع و یذكر فیھا اسمھ



ضـریـح الإمـام عـلي، وطـلبت أن یـعرفـني الله إن كـان فـي ذمـة والـدي شـيء أقـوم بـھ لأبـرئ 
ذمـتھ، وعـندمـا نـمت فـي الـلیل رأیـت رؤیـا: رأیـت فـي مـكان طـاھـر یجـلس الإمـام المھــدي 
(عــلیه الســلام) وكـنت أجـلس بـقربـھ، وجـاء مـلك عـظیم عـرفـتھ أنـھ جـبرائـیل (عــلیه الســلام) فـقال 

لـي: إن والـدك یسـلم عـلیك وھـو فـي طـریـقھ إلـى الـجنة، وكـنت أرى والـدي یـطیر فـي مـكان 
جمیل وھو متجھ إلى الجنة، انتھت الرؤیا. 

یادم می آید سال ها پیش در زمان طاغوت، اعمال امّ داوود را به نیت خروج زندانیان از زندان 
صدام دیکتاتور انجام دادم. در روز 15 رجب در مرقد امام علی(عـلیه السـلام) بودم و تا مغرب به قرائت 
قرآن اشتغال داشتم. خسته از روزه و راه، به خانه رسیدم و بعد از نماز خوابیدم. در مرقد امام 
علی(عـلیه السـلام)، ثواب این عمل را به پدرم اهدا نمودم و درخواست کردم که اگر تعهدي بر پدرم 
هست مرا به	آن آگاه سازد تا آن تعهد را برآورده سازم. شب هنگام که خوابیدم در رؤیا دیدم: مکان 
پاکیزه اي بود که امام مهدي(عــلیه الســلام) در آنجا نشسته بود و من نیز نزدیک او نشسته بودم. 
فرشته ي بزرگی که دانستم جبرئیل(عـلیه السـلام) بود آمد و به من گفت: پدرت در راه رفتن به بهشت 
است و او به شما سلام می رساند. پدرم را دیدم که در مکانی زیبا به سوي بهشت پرواز می کرد. رؤیا 

تمام شد. 

وھـؤلاء فـاكھـتھم سـبّ والـدي لا أعـرف لـماذا ؟ فـھم عـلى الأقـل یـتركـونـھ بـحالـھ 
ویـعتبرونـھ أنـھ مـات قـبل ھـذه الـدعـوة، ألـیس قـبل ھـذه الـدعـوة كـانـوا یـعتبرونـا عـلى 

ملتھم ؟ 
تفریح و سرگرمی آنها دشنام دادن به پدر من است، نمی دانم چرا؟! حداقل او را به حال خود رها 
کنند و این طور در نظر بگیرند که وي پیش از این دعوت، فوت کرده است. مگر  این گونه نیست 

که قبل از این دعوت، ما را جزو ملت خود به حساب می آورند؟! 

ووالـدتـي الـتي یـتلفظ ھـؤلاء الأراذل عـلیھا ألـفاظـاً نـابـیة وھـم لا یـعرفـونـھا، والله مـنذ 
انتبھـت فـي ھـذه الـدنـیا وأنـا أراھـا تـصوم ثـلاثـة أشھـر ھـي رجـب وشـعبان ورمـضان كـل 
عـام، وكـنت أكـثر الأحـیان عـندمـا أذھـب لأوقـظھا لـصلاة الـلیل أجـدھـا مسـتیقظة وتـصلي 
قـبلي، وھـي امـرأة عـاجـزة وعـمرھـا بـلغ الـثمانـین، وھـؤلاء الأراذل یـتلفظون عـلیھا بـألـفاظ 

نابیة. أعتذر ربما آذیتك بھذا وفقك الله).  
را  او  آنکه  حال  و  می گویند؛  سخن  ناپسندي  و  زشت  الفاظ  با  مادرم  درباره ي  اراذل  این 
نمی شناسند. به خدا سوگند از زمانی که در دنیا آگاه شدم، می دیدم که ایشان هر سه ماه رجب، 
شعبان و رمضان هر سال را روزه می گرفت. بیشتر اوقات وقتی می رفتم تا ایشان را براي نماز شب 
بیدار کنم، وي را بیدار می یافتم به طوري که قبل از من به نماز مشغول شده است؛ و حال آن که 



او پیرزن فرتوت و ناتوانی بود که عمرش به هشتاد سال رسیده بود. این افراد فرومایه با عباراتی 
زشت و وقیح درباره ي او سخن می گویند. خداوند توفیقت دهد! شاید با این حرف ها شما را اذیت 

کردم، عذر می خواهم». 
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